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 چکیده
شود که موجب وحدت و کثرت امور  می در فضاي مدرن، به صورت امرِ غیرفطري و اکتسابی مطرح» زمان«مفهوم 

تاریخی مطرح  –معناي زمان روحی  ریاضی، در نظر هگل به –معناي زمان فیزیکی  شود. زمان از نظر کانت، به می
است. وبر نیز معناي جدیدي از زمان را براي ترسیم هویت علم اجتماعی مطرح نمود. در این مقاله، بحث از هویـت  

تحلیلی است.  –اجتماعی در پرتو آن، مدنظر قرار گرفته است. روش این پژوهش، توصیفی  زمانِ وبري و ماهیت علم
هاي پژوهش حاکی از این است که: متعلق علم هماره واقعیت است؛ و واقعیت کل منفرد و شخصی بوده و امر  یافته
اي  فته است. واقعیت، لحظهشمول نیست. واقعیت بر اساس فرایند تحول تاریخی؛ و نه در شرایط کافی تحقق یا جهان

ها به همدیگر پیوند  ها اجتماعی با افکار و ایده واسطه قرابت گزینشی، بین اموري همچون اَشکال و صورت است که به
 داري است. شوند که معلول آن، روح سرمایه اي از امور به واسطه ربط ارزشی براي انسان مدرن معنادار می یافته، پاره

 ، علم اجتماعی، واقعیت، منظومه، ماکس وبر.زمان ها: کلیدواژه
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 مقدمه
، کانتاز یونان باستان تا عصر مدرن، فراز و فرودهاي مختلف و متنوعی را به خود دیده است. » زمان«مفهوم 

، زمان به صورت نقد عقل محضجزء پیشگامان بسیار مهم در تفکر فلسفی راجع به مفهوم زمان است. در کتاب 
)، برخلاف فلسفۀ قرون وسطا که 1996دار وحدت و کثرت امور است (ر.ك: کانت،  ، عهدهکانته پیشینی در فلسف

 جوهر عامل وحدت است.
) و 42، ص 1396گـذارد (دلـوز،    بر خود تـأثیر مـی  » من«زمان، صورت خودتأثیري است؛ صورتی که تحت آن 

ان است که امکان تعین و تشـخص امـور را مهیـا    این زم«خورد. در فلسفۀ مدرن،  واسطه زمان رقم می تغییر امور به 
ریاضی، امکان تعین و تشخص را در نقد خرد محض  –رو، زمانِ فیزیکی  ). ازاین97، ص 1384(هایدگر، » سازد می

 فیزیکی، به تعین و تشخص امور طبیعی دست یابد. –تواند به واسطه زمانِ ریاضی  کند. انسان می ایجاد می
تحولی مهم در مفهوم زمان ایجاد کرد. وي به جاي مفهـومِ   هگلاي قرن نوزدهم، و در ابتد کانتپس از 

تاریخی را طرح کرد که در مقابل شناخت طبیعت، توجـه بـه درون را    –ریاضی، زمان روحی  –زمان فیزیکی 
 ).189، ص 1389مطرح نمود (دیلتاي، 

در انتهاي قرن نوزدهم رسید.  نیچه در فضاي پساهگلی، تفکر متافیزیکی مسیر طولانی را طی نمود تا به
پرداخت و مرگ خداي   هگلمطلق » من«و  کانتاستعلایی » من«سرانجام در تبارشناسی اخلاق، به نقد  نیچه

). در نهایت، مفهوم زمانِ زندگی در 1377را اعلام کرد (ر.ك: نیچه،  کانتهگل و نیز مرگ ضرورت استعلایی 
آورد،  را که زمان امکان تعین و تشخص امور را فراهم می هایدگرچه عبارت اوایل قرن بیستم مطرح گردید. چنان

تاریخی یا  -فیزیکی، یا زمانِ روحی  –توان به ماهیت امور در زمانِ ریاضی  گیري اضافه کنیم، می به این نتیجه
 زمانِ زندگی دست یافت.

ماهیت علم اجتماعی است. بـراي   توان در ذیل مباحث فوق، مورد بررسی قرار داد، از جمله اموري که می
را در علم  وبرگرایی و  را در نظریه اثبات دورکیمتوان در زمره نظریه ماتریالیسم دیالکتیکی،  را می ماکسمثال، 

تاریخی قرار داد. این سه اندیشمند، تکوین دانش اجتماعی خویش را در نسبتی که با زمانِ  –اجتماعی فرهنگی 
اند، تدوین  تاریخی برقرار کرده –اقتصادي و یا زمان زندگی  –تاریخی  –ن وجودي ریاضی و یا زما –فیزیکی 
، با تأثیرپذیري از این فضا، علم اجتماعی خویش را به لحاظ موضوع، روش، غایت و مسائل، در ذیل وبرنمودند. 

مان را براي تعین چه معنایی از ز ماکس وبرعلم فرهنگ سامان بخشید. در این مقاله، سؤال اصلی این است که 
 بخشی به ماهیت و موضوع علم اجتماعی خود طرح نموده است؟ و تشخص
در توضیح معناي سنجش خرد محض، سنجش عبارت است از: تصمیم دربارة امکان یـا   کانتافق با   هم

ر بر پایۀ ها و مرزهاي این متافیزیک، که باید سراس ها، حوزه سان کلی و تعیین سرچشمه امتناع یک متافیزیک، به
). به عبارت دیگر، صحبت کردن از امکان یا امتناع علم یا متافیزیک، A XII، 1996ها صورت گیرد (کانت،  اصل
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ها و مرزهاي این علم، آنچه که این امور را در فضاي مدرن رقم  ها، حوزه تصمیمی است براي تعیین سرچشمه
اي مدرن شکل گرفته اسـت،   ان در فضاي اندیشهاست. ازآنجاکه تطورات مفهومی زم» زمان«زند، مفهوم  می

 باشد. معنایی از علم اجتماعی نیز در زمینه تدارك دیده شده است. در اینجا معناي وبري از زمان مدنظر می

 علم اجتماعی و علم فرهنگ
عی، در را از فلسفه اجتما )sozialwissenschaftهاي خود، تلاش دارد تا علم اجتماعی ( در برخی از مقاله وبر

) قرار دهد. وي معتقد است: تفاوت Kulturwissenschaftمعناي متداول، جدا ساخته و در مقوله علم فرهنگ (
 ماهوي بین علم فرهنگ و علم طبیعت و نیز علم اجتماعی و سیاست اجتماعی وجود دارد.

هاي خـویش   جهانی گزاره تفاوت علوم فرهنگی از علوم طبیعی، این است که علوم طبیعی به دنبال اعتبار عام و
معنـاي یـافتن    است. به همین دلیل، قانون واجد اهمیت و ارزشِ شناختی است؛ و یافتن قانون در این نوع از علوم، به

خود فاقـد ارزش اسـت. یـافتن رابطـه      هاي منظم است. در علوم فرهنگی، شناخت امر عام و جهانی، به خودي توالی
، ص 1395شود، هدف شناخت نیست، بلکه وسیله آن است (وبر،  منظم تکرار می علیّ در زندگی روزمره، که به طور

هاي منظم امور نیسـت.   ). علم اجتماعی، که در زمرة علم فرهنگ قرار دارد، به دنبال یافتن قانون یا توالی126-127
 باشد. در نقد خرد محض می کانتاین نوع از تصویر علوم طبیعی، بر بنیاد زمانِ ریاضی 

، متعلق علم اجتماعی »واقعیت«)؛ و 170، ص 1992(وبر، » علم به واقعیت«اجتماعی عبارت است از: علم 
(همـان)؛ و نـه در کلیـت و    » واقعیت در زندگی و حیات احاطه شده است؛ و فهم در کیفیـت ویـژه آن  «است. 
 اش، علم اجتماعی است. بودگی عام

بنـدي   لت فرهنگی پدیدار شخصی و منفرد در صـورت علم اجتماعی از یک سو، به دنبال فهم روابط و دلا
شان، عللی که شامل همچنین بودن؛ و هم شامل علـل   اش؛ و از سوي دیگر، فهم سبب و علت تاریخی کنونی

)؛ به عبارت دیگر، علم اجتماعی علاوه بر فهم، به دنبال تبیین 171–170گونۀ دیگر نبودن، است (همان، ص 
دهنده واقعیت است؛  ید این سؤال مد نظر باشد که اصل، جهت کافی چگونه شکلعلت تاریخی نیز است. لذا با

سخن با پیشینیان خویش، این اصل را به  هم وبراند.  گونه و نه گونۀ دیگر رقم زده هایی که آن را بدین یعنی علت
 سازد. لحاظ وجودي و شناختی از همدیگر تفکیک می

 وظایف علم اجتماعی
کشد تا بتواند حدود ماهیت علم اجتماعی خـویش را   براي علم اجتماعی به تصویر می هاي متعددي وظیفه وبر

هاي آنها وجود دارد،  پایانی از جلوه ترسیم کند. وي معتقد است: که در مواجهه با عین شخصی و منفرد، تکثر بی
هاي شخصی و  مه مؤلفهتوان توصیف جامعی از ه اي که چنانچه تبیین علّی آنها کنار گذاشته شود، نمی به گونه
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آید،  منفرد این پدیدار شخصی و منفرد به عمل آورد. تمامی تفکر شناختی، که دربارة واقعیت نامحدود به عمل می
گیرد و صرفاً این  با این فرض ضمنی همراه است که فقط بخش محدودي از این واقعیت، مورد پژوهش قرار می

شود، این است که معیار آن چیست؟  لی که در این مورد مطرح میبخش مهم و ارزشِ شناخته شدن را دارد. سؤا
کنند آنچه ارزشِ شناخته شدن را دارد، تکرار منظم روابط معین علّی است و جنبه اساسی واقعیت،  اغلب گمان می

اعتبار دهند؛ یعنی چنانچه با استقراء جامع تاریخی،  هایی نهفته است که روابط علّی معینی را تشکیل می در قانون
گونه حاصل شده است، به  اي که بدین جهانی این قانون نشان داده شود، شمار زیادي از موارد مشابه، طبق قاعده

اي  هاي تدوین نشـده  آیند. عناصري از وقایع شخصی و منفرد، که هنوز قابل تبیین نباشند، بازمانده نظم درمی
جه قرار گیرند؛ و یا چنین عناصري را اتفاقی و به لحـاظ  ها، باید مورد تو هستند که در تکمیل آتی نظام قانون

 زند. براي توضیح بیشتر این امر از نجوم مثال می وبر). 117-116، ص 1395اهمیت قلمداد کرد (وبر،  علمی بی
هاي دیگري،  اي دارد که از رشته فرض انگاشته دانش نجوم، دستگاهی از قوانین نیست، بلکه قوانین پیش

سازد که نتیجه منفرد و شخصی عملکرد  خذ کرده است. این دانش، خود را درگیر این مسئله میمثل مکانیک ا
هـاي فلکـی    قوانین مکانیکی، در چارچوب صورت فلکی منحصر به فرد و شخصی چیست؟ زیرا ایـن صـورت  

تبیـین  اند که براي دانشمند نجوم اهمیت دارد. هر منظومه منفرد و شخصی، که در این علـم   منفرد و شخصی
تواند تبیین شود که آن نیز به همان  شود، از نظر علّی صرفاً به منزله پیامد منظومه دیگري می بینی می یا پیش

اي کـه نسـبت بـه     باشد. فرض وجـود وضـعیت کیهـانی اولیـه     اندازه منفرد و شخصی بوده، مسبوق بر آن می
فـردي داشـته باشـد، طبعـاً اندیشـه      وضعیت کیهانی فعلی، فاقد خصوصیت فردي بوده و یا کمتر خصوصـیت  

 ).119–118معنایی است (همان، ص  بی
کند مبنی بر اینکه آیا با  هاي علم اجتماعی مد نظر خود، سؤالی مطرح می تر شدن ویژگی ، براي روشنوبر

 اجتماعی؛ یعنی شناخت به واقعیت –توان به هدف دانش اقتصادي  هاي تکرارشونده، می کاوش در قوانین و توالی
 با توجه به دلالت فرهنگی و مناسبات علّی آن، نائل آمد؟

گوید: چنانچه همۀ روابط مشاهده شده یا قابل تصور زندگی جمعی انسانی را به چند عامل  در پاسخ، وي می
بندي جامعی از آنها ارائه شود، قوانین قطعی و  شناسی تجزیه شود و تحلیل و طبقه بنیانی غایی، از طریق روان

گونه، دلالتی براي دانش و شناخت از فرهنـگ لحظـه    بندي شود، نتایجی از این براي رفتار آنها فرمولدقیقی 
داري به  تاریخی معین، یا هر بعد منفرد و شخصی از این فرهنگ مثل رشد و تحول و نیز معناي فرهنگی سرمایه

یا فرهنـگ لحظـه تـاریخی    ). هدف علم اجتماعی، دانش و شناخت واقعیت و 120دهد (همان، ص  دست نمی
رو، واقعیت، کلِّ منفرد و شخصی است  باشد. ازاین معین، که به صورت منفرد و شخصی شکل گرفته است، می

که در لحظۀ تاریخی معین و که در شرایط علیت کافی و نه ضروري، تحقق یافته است و هدف علم اجتماعی، 
 شمول و تکرارشونده. لِّ عام، جهانشناخت واقعیت است که کلِّ منفرد و شخصی است و نه ک
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پـذیر نیسـت، دلیـل واقعـی ایـن       وي معتقد است: در هیچ حالی، واقعیـت زنـدگی از قـوانین و عوامـل اسـتنتاج     
اي) مـذکور،   هاي (فرضیه ناپذیري این است که شناخت و معرفت به واقعیت، بر این نکته تأکید دارد که عامل استنتاج

انـد. چنانچـه    اند که به لحاظ تاریخی، اهمیت و معنا یافته ه و پدیدار فرهنگی ایجاد کردهاي آرایش یافت با چه منظومه
هـاي دیگـري مـدد بجـوییم کـه       بخواهیم که این منظومه منفرد و شخصی را تبیین علیّ نمـاییم، بایـد از منظومـه   

، منظومه اول را تبیین نماییم. اي) مذکور هاي (فرضیه اند و بر مبناي آنها و به کمک قانون قدر منفرد و شخصی همان
)، صرفاً اولین کار از کارهاي بسیاري است که باید انجام داد تا به نوع مطلـوب   اي  تعیین این قوانین و عوامل (فرضیه

تعیـین ایـن قـوانین و عوامـل، ابـزار        ). البتـه در نگـاه وي،  121-120معرفت و شناخت دسـت یافـت (همـان، ص    
آید. ازآنجاکه ابزار اکتشافی در ابتداي پـژوهش مطـرح    آن مفاهیمی که در پایان به دست می اند و نه از نوع اکتشافی

 کند. شود و نه در پایان، وي این ابزار را اولین کار براي رسیدن به معرفت و شناخت مطلوب عنوان می می
از: ترسـیم   کند، عبـارت اسـت   براي رسیدن به علم اجتماعی مدنظر خود مطرح می وبروظیفه دیگري که 

هاي فوق، در لحظه تاریخی معین و نیز تحلیـل تـأثیرات    مند از منظومه منفرد و شخصی عامل تحلیلی و نظام
ها بر یکدیگر، که تحت تعین زمینه تاریخی خود هستند. بخصوص معقول گرداندن شالوده و  معنادار این عامل

گیرد. وظیفه دیگر این است که  مقدماتی لازم انجام می هاي گیري از تحلیل نوع این معناداري. این وظیفه، با بهره
ها، که دستخوش  هاي دور، تا حد امکان کاویده شده تا سوابق خصوصیات منفرد و شخصی این منظومه گذشته

هایی که مسبوق به آنها  اند، تفهم شود. سپس، به کمک منظومه تحول تاریخی بوده و امروزه اهمیت و معنا یافته
اند، تبیین تاریخی آنها انجام گیرد. در نهایت، آخرین وظیفه قابل تصور،  قدر منفرد و شخصی ه همانبوده و البت

هاي ممکن آینده است. انجام این وظایف، وابسته به وجود مفاهیم روشن و دانستن قـوانین   بینی منظومه پیش
 ).121ن، ص ارزش زیادي، در مقام ابزارهاي اکتشافی دارد؛ اما فقط در همین مقام (هما

 مناسبات علم اجتماعی و ایده ارزشی
اي از پدیدارهاي فرهنگی، براي علوم فرهنگی و علم اجتماعی مهم است، اما پایـه و   اهمیت و معناداري حصه

توان به کمک دستگاهی از قوانین تحلیلی استنتاج کرده و معقول دانست؛  اساس این اهمیت و معناداري را نمی
، »فرهنگ«اري و اهمیت پدیدار فرهنگی، وجود ایدة ارزشی در نسبت با آنها است. مفهوم فرض معناد زیرا پیش

شود که به ایده ارزشی مرتبط شود. فرهنگ  مفهومی ارزشی است. واقعیت تجربی، هنگامی به فرهنگ تبدیل می
و معناداري شود. ها، واجد اهمیت  هایی از واقعیت است که به دلیل ارتباط و نسبت با ارزش صرفاً شامل بخش

رو، اندیشیدن بـه   ). ازاین122فرض پژوهش درباره هر موضوع، وقوف به معناداري آن است (همان، ص  پیش
هایی با توجه  بخشیدن به چنین پدیدار دهند و برگزیدن و نظم هایی که معنایی بدان می واقعیت، بر اساس ارزش

تحلیل واقعیت بر اساس قوانین و مفـاهیم عـام (همـان).    به دلالت فرهنگی آنها، امري است کاملاً متفاوت با 
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هایی از فرهنگ، به دلیل وجود ربط ارزشی، واجد معناداري و داراي اهمیت است.  بنابراین، در علم فرهنگ، بخش
توانـد   فرض معناداري در علم فرهنگ و نیز علم اجتماعی وجود دارد و علم اجتماعی نمی به همین دلیل، پیش

 رو، معناداري با قوانین تحلیلی متناظر نیست.  ض باشد. ازاینفر بدون پیش

 گرایی ارزشی ربط ارزشی و نسبی
کنـد کـه    هایی راجع به مفهوم ربط ارزشی و تمایز آن با حکم ارزشی ارائه کرده است. وي تأکید می ، بحثوبر

گیرد. وي  رزشی صورت میواسطه ربط ا هاي مورد بررسی، براي تحقق مسائل علم اجتماعی، به  گزینش پدیده
کننده  معناي تفسیر فلسفی علاقه علمی خاصی است که تعیین ها، صرفاً به کند که ربط به ارزش خاطرنشان می

، با تمایز بین ربط ارزشـی و  وبر). 47انتخاب یک موضوع مشخص و مسائل تحلیل تجربی است (همان، ص 
نظـر   هـاي عملـی از نقطـه    بارت اسـت از: ارزیـابی  حکم ارزشی، معتقد است: حکم ارزشی یا قضاوت ارزشی ع

هاي اخلاقی، فرهنگی و غیره، درباره مطلوب یا نامطلوب بودن پدیدارهایی است که مورد قضاوت قرار  دیدگاه
). این 32و  18گیرند. مگر اینکه به صراحت یا به طور ضمنی، تعریف دیگري براي آن آورده شود (همان، ص  می

شان گرانبار از  ها، با وجود اینکه سرشت ت ارزشی و ربط ارزشی، به این دلیل که واقعیتتمایزگذاري بین قضاو
 اند و نباید یکسان شمرده شوند. هاي ارزشی منطقاً متفاوت ارزش است، با ارزیابی

، در وبرشناسی است و بحث ربط ارزشی  لازم به یادآوري است که بحث از حکم ارزشی، متعلق به علم ارزش
 شناسی. شناسی قرار دارد و نه ارزش شحیطه رو

هاي فرهنگی را با احکام اخلاقی یکسان دانسـت؛ زیـر    ، ارزشاشمولرتوان همچون  وي معتقد است: نمی
ناپـذیر داشـته    اند، هر چند با هر نوعی از اخلاق، تضادي سازش هاي فرهنگی، به لحاظ خاصی، اجباري ارزش

هاي فرهنگی و در عین حال، عاري از تناقضـات درونـی    تمام ارزش ، تصور وجود اخلاق نافیِ باشند. همچنین
، در تلاش است تـا علـم   وبر). 38پذیر است. لذا این دو حیطه ارزشی با هم یکسان نیستند (همان، ص  امکان

هاي فرهنگی ترسیم نماید، این کار وي در راسـتاي   اجتماعی را از ذیل علم اخلاق جدا سازد و بر بنیان ارزش
 از متافیزیک است.عبور 

تـرین طـرز    هاي ارزشی وجود دارد، باید گفت: چندخـدایی، شایسـته   در خصوص تضاد یا تناقضاتی که بین حیطه
اي اسـت کـه نـه تنهـا بـا مسـئله        توان در اینجا اتخاذ کرد. آنچه مهـم اسـت مواجهـه    فکر متافیزیکی است که می

گیرد.  مرگ و زندگی، همانند آنچه که بین خدا و اهریمن در می ناپذیر هاي ارزشی، بلکه با مسئله مبارزه سازش گزینه
کند که میوة درخـت معرفـت، در    پذیر نیست. وي، در نهایت بیان می اندیشی امکان در این آوردگاه، مصالحه یا نسبی

ثـل  این دریافت نهفته است که هر فعالیت داراي اهمیت و در نهایت کل زندگی، چنانچه خواهـان آن نباشـیم کـه م   
گذرد، بـدان نظـر داشـته باشـیم، بلکـه در پـی هـدایت آگاهانـه آن باشـیم،           اي طبیعی، که به خودي خود می واقعه
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معنـاي افلاطـونی، از طریـق آن، تقـدیر خـویش یعنـی معنـاي         اي از تصمیمات نهایی است که نفس، بـه  مجموعه
کوم است تا بداند کـه معنـاي جهـان را خـود     رو، مح ). ازاین42گزیند (همان، ص  ها و موجودیت خود را برمی فعالیت
هـا باشـد.    بینـی  تواند جهان افزون، هرگز نمی آفریند و از سوي دیگر، باید توجه کرد که حاصلِ شناخت تجربی روز می

گیرنـد   هاي دیگر شکل می اند، صرفاً در پیکار با آرمان ترین قوة محرکه ها، که نیرومند همچنین اینکه والاترین آرمان
انـدیش،   هاي جـزم  دس یکسانی بین این دو نوع آرمان، براي هر یک از طرفداران آنها وجود دارد. مذاهب و فرقهو تق

). در غیبـت  96هاي فرهنگی را به احکام اخلاقی مطلقاً معتبر ارتقاء دهند (همـان، ص   توانند محتواي ارزش فقط می
هاي بسیار، ولی به  بینی ها و جهان ها، ارزش دایان، آرمانهاي بزرگ دینی، چیزي جز مبارزه میان خ پیامبران و اجتماع

ها و هستی خود را  ). بنابراین، انسان تقدیر خویش، و معناي فعالیت83، ص 1385یکسان معتبر، وجود ندارد (لوویت، 
آفریند؛ و معانی، محصول شناخت تجربـی نیسـت، بلکـه برسـاخت انسـانی اسـت. معـانی، محصـول          انتخاب و می

رو،  هایی است که براي صاحبانش واجد نیروي محرکه و تقدس است و از اعتبار مطلقی برخوردار نیست. ازایـن  آرمان
اي قرار دارد که اعتبار مطلق و جهانی ندارد و صرفاً براي صـاحبان آن   هاي محلی و منطقه انسان در جهانی با ارزش

، و صرفاً بر پایه ایمان و انتخاب  هاي دیگر شکل گرفته زشها، در تضاد با ار ها و آرمان اند. این ارزش ها مقدس ارزش
 قرار دارند. قضاوت درباره آنها، مربوط به ایمان و حکم ارزشی است، نه ربط ارزشی.

شمول را  هستیم که وجود هرگونه ارزش مطلق و جهان نیچهدر اینجا شاهد حضور پررنگ ایدة مرگ خداي 
ساخت نوعیِ مثالی «ر و فاقد ارزش عینی و مطلق، پرتاب شده است که کند. انسان در واقعیتی سکولا نفی می

معنا و معقول و  مبتنی بر انسانی است که به طرزي خاص فارغ از توهمات است و جهانی، که به لحاظ عینی بی
). 89(همـان، ص  » گرایانه شده است، او را مجبور کرده است به خـودش متکـی شـود    در این حد، مؤکداً واقع

رو، این انسان مجبور است که خود مبادرت به ساختن معناي جوهري و زمینه معنا کند. ابتداي امر، او باید  ینازا
رابطه خود را با واقعیت به مثابه واقعیت خودش تعریف و متعین سازد و در چارچوب نظري و عملی، معنا را خلق 

، انسان در وبر)؛ و به تعبیر 90ست (همان، ص هاي متعال رخت بربسته ا داوري کند. در این جهان، وجود پیش
 کند. زدا و معقول شده زندگی می جهان افسون

بنابراین، علم اجتماعی از جمله مقوله علم فرهنگ است. این نوع علوم، واجد ارزش است کـه در مسـئله ارزش،   
شمول نیسـتند. از سـوي    ها نیز واجد اعتبار عینی و جهان پذیرند. ارزش حکم ارزشی و ربط ارزشی از همدیگر تفکیک

چنـین گزینشـی، بـه واسـطه      کنـد. ایـن   زینش مـی دیگر، مسائل علم اجتماعی به واسطه ربط ارزشی، پدیدارها را گ ـ
هـایی   اند. بنـابراین، علـم اجتمـاعی در ضـمن ارزش     هاي دیگر شکل یافته هاي که در مصاف و پیکار با ارزش ارزش

رو، قـرار   شـمول. ازایـن   اند؛ و نه عـام و جهـان   گیرد که اعتبار عینی و مطلق ندارند. لذا امر منفرد و شخصی شکل می
و روایت از امور منفرد و شخصی، به یک قضیه حقیقیه بـا سـور کلـی تبـدیل شـود و منجـر بـه         نیست که گزارش

شود کـه   شمول شود، بلکه به جاي آن، امر منفرد و شخصی، تبدیل به قضایاي جزئیه می گیري قضایاي جهان شکل
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آوریـم، قضـیه بـه لحـاظ     ؛ زیرا چنانچه بحث کمیت در قضایاي کانتی را به یاد »هر«است؛ و نه » بعض«سور آنها، 
شود، امر کلی و قضایاي کلیه اسـت، نـه    شود. آنچه که اینجا نفی می جزئی و کلی تقسیم می  کمیت به امر شخصی،

 رسیم و نه قضایاي کلی. رو، از امر منفرد و شخصی، به قضایاي جزئیه می اینکه قضایاي جزئیه. ازاین

 نسبت دانش و ربط ارزشی
شـود،   ی از ربط ارزشی، معتقد است: فرهنگ و آنچه که علایـق ارزشـی گفتـه مـی    ، با تفکیک حکم ارزشوبر

تـوان ایـن علایـق     کند و با تحلیل احکـام ارزشـی، مـی    گیري کارهاي علمی صرفاً تجربی را تعیین می جهت
صورت  ). چنین علایقی بعد از تمایز و وضوح لازم، به48تر ساخت (همان، ص  یافته تر و تمایز گذار را روشن ارزش

شناسـی را بـه انجـام رسـاند؛ چـون مسـئله اساسـی         شود تا بتوان، مسئله روش ربط ارزشی در نظر گرفته می
 ، ربط ارزشی است.وبرشناسی، در نگاه  روش

شناسی و به تبع آن، ربط ارزشی از حکم ارزشی است، لـذا آنچـه کـه     است، تفکیک روش وبرآنچه مورد 
اي از مسائل، به لحاظ منطقی، متفـاوت از دسـتۀ دیگـر     ن است که دستهشناسی حق بیان آن را دارد، ای روش

اي از این مسائل تجربی، با وسـایلی اسـت کـه     شناسی، بررسی و معنادار کردن دسته است. سخن دیگر روش
علوم تجربی در اختیار دارند. اما به کار بردن همین شیوه در مورد دستۀ دیگر، یعنـی مسـائل ارزشـی، کـاملاً     

ها، زمانی  نویس دهد که تاریخ هاي مربوط به تاریخ، به روشنی نشان می کن است. بازخوانی آثار و نوشتهغیرمم
ترین رسالت خـود، یعنـی    مانده و در انجام مهم شک از تحلیل علّی بازمی پردازند، بی که به ارزیابی ارزشی می

 ).63مانند (همان، ص  تفهم، ناکام می
، مفهوم پیشرفت است. وي بـراي ایـن مفهـوم، ابعـاد     وبراحکام ارزشی از نظر ترین  یکی از مهم رو، ازاین

کند، اما معتقد است: در بیشتر موارد، حکم ارزشی نیز راجع به آن وجود دارد (وبر،  اي را مطرح می گذارانه ارزش
ي دستیابی به گذارانه آن، از نظر وسایلی که برا نظر از ارزیابی ارزش ، صرف»پیشرفت«). مفهوم 55، ص 1395

گیرد، داراي معناي تکنیکی و عقلانی است. سود جستن از این مفهوم، در چنین  یک هدف مورد استفاده قرار می
رو، وي، براي توضیح بیشتر راجع به  ). ازاین64معنایی، بررسی آن در حوزة تحلیلِ تجربی آن است (همان، ص 

واسطه  این است که به وبرکند. هدف  شروعی از آنجا طرح می مراجعه کرده و نقطۀ ویندلبانداین مفهوم، به آثار 
معناي متافیزیک در قرن هجدهم و نوزدهم بیرون آورد  ارائه این تحلیل، بتواند علم اجتماعی را از ذیل فلسفه، به

 و بر بنیان دیگري یعنی فلسفه در معناي دیگري تدوین کند.
کنـد. وي،   ربرد عملی مفهوم خاصی از پیشرفت را تعیین می، شرایط کاتاریخ فلسفه، در اثر خود ویندلباند

کند: فرایندي که طی آن انسان اروپایی نظریات خود را درباره جهـان بـه    موضوع کار خود را چنین تعریف می
آورد. این مفهوم پیشرفت، هر چند که هرگز استفاده از آن بـراي همـه    اي از مفاهیم علمی درمی صورت پیکره
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ها، با فرض تشابه در ربط ارزشی فرهنگ، اجباري نیست، نه تنها در تاریخ فلسفه، بلکه در تاریخ،  تاریخ فلسفه
 ).65–64رود (همان، ص  هرگونه فعالیت علمی دیگري به کار می

، مدعی است که علایق ارزشی، که در نـوع خاصـی از معنـاي پیشـرفت     »پیشرفت«با تحلیل مفهوم  وبر
هاي  د و نه معانی دیگر. به همین منظور، به تحلیل بیشتر مفهوم عقلانی در رشتهباش وجود دارد، مورد نظر می

 پردازد. تجربی می
شود، موجودیت آن است و نه اعتبارشان.  هاي تجربی مربوط می آنچه که براي پژوهشگر، در عرصه موضوع

ا اعتبار دارد و نه در جاي هاي موجود در علوم، تابع قرارداد فرهنگ معینی است که در آنج اعتبار منطقی روش
، تصریح دارد که همه علوم بر بنیاد فرهنگ است. از نظر وي حتی دانش درباره وبر). 73-72دیگر (همان، ص 

هاي علوم نظري، مثل علوم دقیقه طبیعی و یا ریاضیات، درست به اندازه احکام مربوط به تزکیه  ترین گزاره قطعی
هاي منطقی و ریاضی، پایه مقدم  )، ازآنجاکه اعتبار هنجاري قضیه94نفس، محصول فرهنگ است (همان، ص 

باشد و اعتبـار   بر تجربه تمام علوم تجربی است، علوم تجربی نیز وابسته به اعتبار و قرارداد فرهنگ خاص می
 شمول نخواهد داشت. جهان 

معتبرند، به عقایدي که از  هایی که به لحاظ هنجاري ، لازم است تغییر مسیر از حقیقتوبربنابراین، از نظر 
نظر قراردادي اعتبار دارند، صورت گیرد، کارکرد آن نیز در علم اجتماعی دنبال شود. علم اجتماعی، به دنبال تفهم 

، نوع خاصی از تفهـم، یعنـی تفهـم    وبررفتار انسان است که به وسیله این تفهم، بتوان به تبیین آن نائل آمد. 
رود،  کند که ابزارهایی که در روش تبیین تفسیري و تفهمی به کار مـی  بیان می کند. وي عقلانی را دنبال می

داراي درستی هنجاري نیستند، بلکه جزء عادات عرفی پژوهشگر، در طرز اندیشیدن است. از سوي دیگر، توانایی 
و از نظر او در ایجاد حس همدلی با طرز فکرهاي متفاوت از طرز فکر خود است، که طبق عادات فکري خود، ا

شوند. این واقعیت که تفکر نادرست به اندازه تفکر درست قابل فهـم اسـت، ثابـت     هنجاري خطا محسوب می
توانـد تبیـین تفهمـی را     کند که در اینجا نوعی اعتبار وجود دارد که از نظر هنجاري درست است؛ زیرا مـی  می

هاي منطقاً درست به آن افزوده شده است، بلکه  پذیر سازد. این چنین تبیینی، به این دلیل نیست که قضیه امکان
مقصود این است که پژوهشگر براي اینکه قادر به فهم یک محاسبه نادرست یا گفتار منطقی نادرست و تحلیل 

کارگیري تفکـر منطقـی را در آنهـا     هاي درست محاسبه، یا به پیامدهاي آن باشد، نه تنها باید استفاده از روش
با رجوع به محاسبه و منطق درست، نکاتی را آشکار سازد که در آنها، محاسبه یا گفتار منطقی  بیازماید، بلکه باید

رو، به جاي اینکـه معنـاي    پندارد، انحراف دارد. ازاین گر از نظر هنجاري درست می مورد بحث، از آنچه تحلیل
یم را درپیش بگیرد، به زبان هاي درست باشد و به جاي آنکه مسیر مستق عنوان افزودن تعداد قضیه پیشرفت به
بر را دنبال کند و آن، عبور از میان خطاها و خلط مسائل است؛ زیرا پژوهشگر بـه   ورترین راه میان اقتصاد، بهره

دهد که از نظر محقق، از آنچه که درست است، منحرف شده است؛  هایی از دانش مورد پژوهش اهمیت می جنبه
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هاي مورد بحث، ویژگی خاصی دارند که از نظر محقق یا به طـور   جنبه و مقصود از اهمیت دادن، آن است که
معلولی دارند. وي بیان  –هاي داراي ربط ارزشی، پیوند علّی  مستقیم داراي ربط ارزشی است و یا با دیگر پدیده

همان، کننده باشد، قاعدتاً همین وضعیت وجود خواهد داشت ( کند، تا زمانی که ارزش حقیقت، ارزشِ هدایت می
کننده، وضعیت موجود را از زاویه  ، یعنی عبور از ارزش حقیقت هدایتویندلباندبراي عبور از  وبر). 75–74ص 

 کند. دیگري مطرح می
گونه نیست که کنشگر در وضعیت ذهنی عقلانی قرار داشته باشد، وسایل و اهـداف   وضعیت موجود، همواره این

حقیقت ترسیم شده باشد، بلکه کنشگر ماشین تفکر صـرفاً عقلانـی و   به صورت مشخص و متمایز، بر اساس ارزش 
تواننـد   هاي مفهومی عقلانی، در مقام ابزاري براي اسناد علیّ درست، مـی  بريء از خطا نیست. در این مورد، برساخته

ا و دقیـق، کـه   خط هاي مفهومی مثالی از رفتار عقلانی بی سودمند بوده و از ارزش اکتشافی برخوردار باشند. برساخته
هـاي مفهـومی را    گونـه برسـاخته   ایـن  وبـر شوند، دقیقاً همـین اهمیـت را دارنـد.     در نظریه اقتصاد محض یافت می

این   سازد. اما آنچه که اهمیت دارد، نامد و براي آن، انواع گوناگونی را مطرح می می» هاي مفهومی منطقی برساخته«
کنـد. امـا از نظـر منطقـی،      اند، استفاده مـی  درستی هنجاري طراحی شدههاي مثالی، که با  است که پژوهشگر از نوع

هاي تجربی، بتوان این نـوع مفـاهیم را بـا     درستی هنجاري آنها ضرورتی ندارد. کارکرد آنها این است که در پژوهش
تـرین   ا را با صـریح ه ها تعیین شود تا از رهگذر آن، بتوان واقعیت ها و تشابه هاي تجربی مقایسه کرد، تا تفاوت واقعیت

مفاهیم قابل درك توصیف کرد و به صورت علیّ به تبیین تفسیري آنها نائل آمد. مفاهیم عقلانی حقوقی، در تـاریخ  
ها و درآمدها همین خدمت را به تحلیل رفتار  هاي محاسبه عقلانی، هزینه دهند، نظریه حقوق به همین نیاز پاسخ می

 وبـر ). در اینجا، 78–76دهند (همان، ص  ظام اقتصادي مبتنی بر سود انجام میواقعی واحدهاي منفرد اقتصادي در ن
تلاش دارد تا از ذیل ارزشِ حقیقت عبور کرده و در فضاي بیرون از متافیزیک قـرار گیـرد؛ چـون ارزشِ حقیقـت در     

انسانی اسـت کـه در    در لحظه مرگ خداي نیچه قرار دارد و نوع مثالی براي وبرذیل متافیزیک قرار دارد. نوع مثالی 
این وضعیت، پرتاب شده است. لذا این انسان، به جاي ارزش حقیقت، که در ذیل متافیزیک قرار دارد، نـوع مثـالی را   

، در معنـاي متـافیزیکی از   وبـر کند تا واقعیت را معنادار سـازد. بـه جـاي اینکـه      که خود شکل داده است، استفاده می
سازد. در اینجـا   داده، و معنادار می ایستد که واقعیت را شکل  ر فضاي نوع مثالی میپیشرفت بایستد، در بیرون از آن، د

کنـد؛ چـون در ذیـل ارزش     کند، نامعقولیتِ واقعیت را به طور ضمنی اذعـان مـی   ، از ذیل ارزش حقیقت عبور میوبر
آید. بنـابراین، روح   به وجود میگیرد. اما با عبور از ارزش حقیقت، نامعقولیت واقعیت  حقیقت، واقعیت معقول شکل می

 داري، که تحقق قفس آهنین است، را تفهم کرد. سرمایه
کـه مـرگ هرگونـه ضـرورت مطلـق و      نیچـه،  ، در فضاي مـرگ خـداي   وبربنابراین، مفهوم ربط ارزشی 

 هایی که انسان خود انتخاب کرده و بر اساس آن، واقعیت منفرد و شخصی و شمول است، قرار دارد. ارزش جهان
 کند.  شمول و مطلق، را ایجاد می نه واقعیت جهان
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 علم اجتماعی وبر ةهویت مفاهیم در انگار
، در انتها شکل ویندلبانددر نگاه » پیشرفت«معتقد است: مفاهیم در علم اجتماعی مدنظر وي، مثل مفهوم  وبر
هـاي   بنـدي  ه صورت طبقهاي از مفاهیم که واقعیت ب برساختن دستگاه بسته«گیرند. هدف علوم فرهنگی،  نمی

مند  ). علمِ نظام132، نیست (همان، ص »همیشه و همه جا معتبر درون آن جاي گیرد و دوباره از آن استنتاج شود
مند تثبیت شود،  اي از مسائل معین و به لحاظ عینی معتبر، به صورتی که نظام معنا که مجموعه فرهنگ، بدین

» منظومه«مندي را مدنظر دارد که در بحث مفهوم  معناي دیگري از نظام وبر). اما 133معنا است (همان، ص  بی
 بدان اشاره خواهد شد.

اند که به تنهایی، معرفتی نسبت بـه واقعیـت    هاي نظري هاي مفهومی عقلانیِ اقتصاد محض، برساخته برساخته
رنـد. از سـوي دیگـر، در اقتصـاد     هایی را مبذول دا توانند در کسب چنین معرفتی کمک آورند، بلکه می به ارمغان نمی

بندي مفهومی الگوهاي صرفاً نوع مثالی، که ارزش اکتشافی دارند، مسائل دیگري نیز وجود  محض، علاوه بر صورت
انـد. لـذا    دارد. براي مثال، مطالعه تأثیر علیّ وقایع اقتصادي، بر کلّ گستره پدیدارهاي اجتماعی، از این دسـته مسـائل  

هاي گوناگون تأثیرگذاري وقایع اجتمـاعی غیراقتصـادي بـر وقـایع      وجود در اقتصاد، تحلیل راهیکی دیگر از مسائل م
هاي سیاسی، بخصوص دولت و نظام قـانونی   اقتصادي است. در میان وقایع اجتماعیِ غیراقتصادي، ساختارها و کنش

نیست که در ذیـل سـازة   ). واقعیت، امر معقولی 81–80تحت ضمانت دولت، داراي اهمیت اساسی است (همان، ص 
اند تا بتوان  هاي مفهومی، الگو و ابزارهاي اکتشافی مفهومی اقتصاد محض بتوان آن را توضیح داد، بلکه این برساخته

دهنـده   هـاي ارزشـی اسـت کـه جهـت      هـا و ایـده   واسـطه ارزش  واقعیت نامعقول را معنادار ساخت. این معناداري، به
انـد، در   هاي مفهومی یعنی نوع مثالی، که ابـزار اکتشـافی   رو، برساخته است. ازاینهاي مفهومی برساخته انسانی  سازه

 گیرد، بلکه در ابتداي امر قرار دارند تا جهاتی از واقعیت را معنادار سازند. انتها شکل نمی
امري دهد،  هایی که نحوة رفتار انسان را تعیین و به زندگی وي معنا و اهمیت می قضاوت دربارة اعتبار ارزش

اجتماعی بودن یک واقعه، که آن را جزء علم اجتماعی  –مربوط به ایمان است. از سوي دیگر، ویژگی اقتصادي 
هاي شناختی انسان، آن را  گیري علاقه دهد، چیزي نیست که به طور عینی متعلق بدان باشد، بلکه جهت قرار می

د برخاسته از دلالت فرهنگی خاصی باشد که در توان اجتماعی بودن، می –کند. این ویژگی اقتصادي  تعریف می
هاي شـناختی و   رو، علاقه ). ازاین105و  93شود (همان، ص  حالت معینی، به یک واقعه خاص نسبت داده می

 شوند. گیري علم اجتماعی می دهند که موجب جهت ها را شکل می اي از ارزش نظام نیازهاي انسانی، مجموعه

 مفاهیم علم اجتماعییافتن  فرهنگ و چگونگی جهت
کند که تحلیل علمی مطلقاً عینی، از فرهنگ یا پدیدارهاي اجتماعی وجود ندارد؛ و در مواجهه با  تأکید می وبر

پایانی روبرو هستیم که صرفاً بخشی از این واقعیت مورد پـژوهش   پدیدارهاي زندگی، با چندگانگی و تکثر بی
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این بخش، تکرارپذیري منظم روابط معین علّی نیست، بلکه اهمیت و گیرد. ملاك و معیار انتخاب  علمی قرار می
 ).120–115گیرد (همان، ص  معناداري است که بر اساس ربط ارزشی صورت می

اي بـا توجـه بـه     هاي فرضیه یابد. اول، تعیین عامل اي زیر تحقق می این امر، به واسطه کارهاي چهارگانه
گی را ایجاد نموده که به لحاظ تاریخی اهمیت و معنادار شده است. البته اي که شکل داده و پدیدار فرهن منظومه

هاي منفرد و شخصی دیگري، بر مبناي آنها و به  براي تبیین علّی این منظومه منفرد و شخصی، باید از منظومه
هاي  لاي فوق، منظومه مدنظر تبیین شود. دوم، تحلیل منظومه منفرد و شخصی، از عام هاي فرضیه کمک قانون

ها، بر یکدیگر که تحت تعین زمینه تاریخی  فوق در لحظه تاریخی معین و نیز تحلیل تأثیرهاي معنادار این عامل
هـاي دور، تـا سـوابق     شان. سوم، کـاوش در گذشـته   خود قرار دارند و معقول گرداندن شالوده و نوع معناداري

انـد،   یخی بوده و امروزه اهمیت و معنادارها، که دستخوش تحول تار خصوصیات منفرد و شخصی این منظومه
قدر منفردند، تبیین تاریخی آنها  هایی که مسبوق بر آنها هستند و البته همان درك شود. سپس به کمک منظومه

 ).121هاي ممکن آینده است (همان، ص  بینی منظومه انجام پذیرد. چهارم، وظیفۀ قابل تصور، پیش
اي، کـه در مقـام ابزارهـاي     مفاهیم روشن و نیز دانستن قوانین فرضیه انجام این وظایف، وابسته به وجود

اي از پدیدارهاي فرهنگ و نیز اساس این اهمیت و معنا را  باشد. اهمیت و معناي منظومه اکتشافی قرار دارند، می
فـرض   توان به کمک دستگاهی از قوانین تحلیلی، هرچند کامل استنتاج کرد و معقول گردانید؛ زیرا پـیش  نمی

معناداري و اهمیت وقایع فرهنگی، سوگیري ارزشی به سمت آنها است. مفهوم فرهنگ، مفهومی ارزشی است و 
هاي ارزشـی ربـط داشـته باشـد. فرهنـگ، صـرفاً شـامل         شود که به ایده واقعیت زمانی به فرهنگ تبدیل می

ست. لذا فقط بخش کوچکی از هایی از واقعیت است که به دلیل ربط ارزشی داراي اهمیت و معناداري ا بخش
شود. به این دلیل که روابطی  واقعیت، رنگ علایق مشروط به ارزش را خورده و فقط همین بخش مهم تلقی می

شوند. بنابراین، آنجا که این دلیل مصداق یابد،  ها، واجد اهمیت می سازند که به دلیل پیوند با ارزش را آشکار می
فرض پژوهش دربارة  خش مذکور ارزشمند خواهد بود. در نتیجه، پیششناختن خصوصیات منفرد و شخصی، ب

تر باشند، این تناظر کمتر  موضوع، وقوف به معناداري است. معناداري با قوانین متناظر نیست و هر چه قوانین عام
ن به دهند و برگزیدن و نظم بخشید هایی که معنایی بدان می خواهد بود. اندیشیدن به واقعیت، بر اساس ارزش

چنین پدیدارهایی با توجه به دلالت فرهنگی آنها، امري کاملاً متفاوت با تحلیل واقعیت بـر اسـاس قـوانین و    
دانان است؛ امـا ایـن انسـان بـه      مفاهیم عام است. خصوصیات نوعیِ مبادله چیزي است که مورد توجه حقوق

ت. لذا مفاهیمی که از کاوش خصوصیات مند اس وتحلیل دلالت فرهنگی این واقعیت تاریخی معین علاقه تجزیه
شود که به  آیند، قطعاً مفید خواهند بود. اما فایده زمانی مهم تلقی می عام پدیدارهاي جمعی انسانی به دست می

عنوان ابزار تبیینی و اکتشافی استفاده خواهد شد (همان،  هاي معنادار فرهنگ مدرن مرتبط باشد، از آنها به جنبه
سازي عام  توان به این سؤال پاسخ داد که چه چیزي باید موضوع مفهوم فرض نمی ن پیش). بدو123-121ص 
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توان پاسخ این  پایان واقعیت، می هاي خاصی از چندگانگی بی قرار گیرد، بلکه با ارجاع به دلالت فرهنگی، بخش
دار بودن پدیدار در فردیت رو، براي شناخت پدیدار تاریخی، که مقصود از تاریخی بودن، معنا پرسش را داد. ازاین

ترین دانش ممکن درباره قوانین در برابر  فرض، گسترده باشد؛ بدون پیش فرض معناداري مهم می خود است، پیش
پذیر است؟ نـوع و تعـداد    ماند که تبیین علّی یک واقعیت منفرد و شخصی، چگونه امکان این پرسش عاجز می

گیرد. این  فرض شکل نمی محدود است. لذا علم اجتماعی بدون پیشهاي مؤثر بر هر واقعه معین، همیشه نا علت
فرض است. اهمیت و معناداري، بخشی از واقعیت را که  اش، علم بدون پیش شناسی است که داعیه غیر از جامعه

معنـایی   بخشد. لذا در انگـارة بـی   هاي فرهنگی مرتبط است و به اصطلاح ربط ارزشی دارد، تعین می به ارزش
هاي ارزشی شکل گرفته است، حدودي از واقعیت را متعین ساخته و معنایی  ، نوع مثالی که به واسطه ایدهواقعیت

 کند. را تکوین می
معناي  معناي قوانین عام نیست، بلکه به مقصود از علیت، در جایی که فردیت یک پدیدار مورد توجه است، به

رخداد، به منزله نماینده یک مقوله عـام تحـت آن   مناسبات علّی مشخص است. لذا مسئله این نیست که یک 
رو،  مقوله درآید، بلکه مسئله تبیین این رخداد، به منزله پیامد یک منظومه منفرد و شخصی مطرح است. ازایـن 

براي تبیین علّی یک پدیدار فرهنگی، که یک فرد تاریخی است، دستیابی به دانش قوانین علّی، نه هدف تحقیق، 
یق است. ارزش این روش براي علم اجتماعی، وابسته به این است که تا چه حد هدف مذکور، بلکه وسیله تحق

 ).125یعنی تبیین رخداد معین، به منزله پیامد یک منظومه منفرد و شخصی، برآورده شود (همان، ص 
یـن  فرض معناداري از ضروریات علم اجتماعی است که در زمره علـم فرهنـگ قـرار دارد. ا    بنابراین، پیش

گیرد که امري  گیري ارزشی شکل می فرض، عبارت است از: اهمیت و معناداري است که بر اساس جهت پیش
پایان واقعیت، با توجه به دلالت فرهنگی آنها صورت  فرهنگی است. لذا گزینش و نظم بخشیدن به پدیدارهاي بی

 ا دارند.گیرد و قوانین نیز جنبه ابزار اکتشافی و مقدماتی براي این امر ر می
امروزه علم و دانش، رسالتی است بر مبناي تخصص و در خدمت آگاهی یافتن از خویش و شناخت روابط 
عینی. علم و دانش، دیگر عطیه یا الهامی نیست که فرزانه یا پیامبري براي نجات روح دریافت کند. همچنین 

اند. این وضعیت  به دنبال معناي جهان ناپذیر تأمل و تفکر حکما و فلاسفه نیست که علم و دانش جزء انفکاك
، 1390تواند از آن روي گرداند (وبر،  ناپذیر، وضعیت تاریخ انسان مدرن است که در صورت صداقت نمی اجتناب

کند که خود بدان  معنا زندگی می ). این وضعیت، وضعیت مرگ خداي نیچه است که انسان در جهان بی135ص 
 گذار که بر پایه ایمان و انتخاب شخص استوار است. هاي ارزش هبخشد، در جدالی از اید معنا می

 ها صیرورت ارزش
اي  مند مجموعه ، در زمره علم فرهنگ قرار دارد و هدف علم فرهنگ نیز تثبیت نظاموبرعلم اجتماعیِ مورد نظر 
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ساب دارند، معنادار و ها ربط و انت هایی از واقعیت که با ارزش از مسائل معین و به لحاظ عینی معتبر نیست. بخش
 دهند. اهمیت یافته و اساس علم را شکل می

ها به لحاظ اعتبار  هاي ارزشی وجود دارد و ترجیحی بین ارزش از سوي دیگر، تضاد و تناقضاتی بین حیطه
اي از  داند که کل زندگی و واقعیـت، مجموعـه   وجود ندارد. انسانی که میوه درخت معرفت را چشیده است، می

گزیند و محکوم است که بدانـد معنـاي    اي نهایی است که نفس از طریق آن، تقدیر خویش را بر میه تصمیم
هاي دیگـر شـکل    ها، که قوه محرکه انسانی است، در مصاف با آرمان آفریند. والاترین آرمان جهان را خود می

، اذعان وبر). 96، ص 1395، یابد (وبر هاي متکثر تحقق می گیرند. لذا سلطه اجتماعی در مبارزه میان ارزش می
دارد که زندگی چیزي جز نبرد ابدي بین خدایان مختلف نیست؛ یعنی زندگی چیـزي جـز ناسـازگاري و عـدم     

ها را  نظرهاي متفاوت نیست. این نبرد صلحی در پی ندارد. لذا باید انسان جانب یکی از طرف تجانس، بین نقطه
 ).134، ص 1390بگیرد (وبر، 

هایی از آنها را به واسطه ربط  تی پرتاب شده است که به دست خود شکل داده است و بخشانسان در واقعی
گیرند. هیچ ترجیحی به لحاظ اعتبار، نسبت  ها نیز در پیکار با یکدیگر شکل می سازد که ارزش ارزشی معنادار می

ها و  رو، پیکار ارزش د. ازاینها، جهان شمول نیستن اي قرار دارد و ارزش به یکدیگر ندارند؛ چون در وضعیت نیچه
گیـري   ها صورت گیرد. این امر خود منجر بـه شـکل   ها و آرمان شود تا تحولاتی در ارزش ها، موجب می آرمان

شود، این وضعیت جدید، به تصمیم و اراده جدید انسانی در اتخاذ ایدة ارزشی جدید وابسـته   وضعیت جدید می
زدایی  مدار، در جهان به شدت عقلانی و افسون لیت و اخلاق تکلیفرو، وي در مصاف اخلاق مسئو است. ازاین

 دهد. شده، اخلاق مسئولیت را ترجیح می
پایـان علـّی، توسـط     چگونگی انتخاب موضوع تحقیق و نیز گستره یا ژرفاي مطلوب، براي نفـوذ در شـبکه بـی   

دارد  اظهـار مـی   وبر رو، ه خود دارند. ازاینشود که پژوهشگر و عصر او را در سیطر اي تعیین می گذارانه هاي ارزش ایده
هـا را وادار بـه    شمار، تا ابدیت جاري است. آن دسته از مسایل فرهنگـی، کـه انسـان    ناپذیر وقایع بی که جریان پایان
پایان وقایع، کـه بـراي آنهـا     کند؛ و نیز حد و مرزهاي آن بخش از جریان بی هاي جدید و متفاوت می پذیرش صورت

). پس با دگرگـونی در  133-132، ص 1395اند، همواره دستخوش دگرگونی است (وبر،  ته و فرد تاریخیمعنایی داش
دهـد کـه شـیوه     دائماً تذکر می وبرشود. البته  هایی از واقعیت نیز دگرگون می هاي ارزشگذار، تفسیر تبیینی بخش ایده

قواعد اندیشه است. تحول، دگرگونی و صـیرورت در  استفاده از آنها، خودسرانه نیست. پژوهشگر در اینجا نیز مقید به 
بپـذیریم، وي همچـون    وبـر ها را در نگاه  شود. چنانچه صیرورت ارزش ها، منجر به تحول در علوم فرهنگی می ایده
گیـرد و در   ، در روح مطلـق شـکل مـی   هگلها در نظر  ها خواهد بود. اما صیرورت ایده ، معتقد به صیرورت ایدههگل
 ، این صیرورت در روح مطلق نیست.نیچهبه واسطه  هگلدلیل مرگ مطلق ، به وبرنظر 

ها و انسجام آنها، در کنار هم، منجر  این است که چگونه صیرورت ارزش  اي که باید بدان توجه داشت، نکته
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 از مفاهیم امکان عینی، علیت کافی و وبرشود تا وضعیت جدید و واقعیت نوینی آفریده شود.  به تشکیل کل می
 پردازیم. کند که در ادامه بدان می منظومه استفاده می

 قرابت گزینشی، امکان عینی و مفهوم منظومه
بندي مفهومی ارائه نموده است.  معناي منظومه، صورت ، بین سه مفهوم قرابت گزینشی، امکان عینی و کلّ بهوبر

 توضیح این امر، مقدماتی لازم است.

 قرابت گزینشی
گیرد.  شکل می کانتو ضرورت استعلاییِ  هگلدارد که واقعیت در مرگ مطلقِ  اظهار می نیچهنظر با  هم وبر

اي از احکام وجودي درباره رویدادهاي  فرض واقعیت، گرفتار شدن در آشوبگاه و هاویه اینکه تحلیل بدون پیش
یت بیرونی، کـه  شمار است، نظم بخشیدن به این مسئله، صرفاً زمانی ممکن است که بخشی از واقع منفرد بی

کننده چگونگی برخوردشان با واقعیـت   شان که تعیین هاي فرهنگی براي انسان جالب و معنادار به لحاظ ارزش
هایی  معرفت ما به واقعیت«ها نیز در پیکار با یکدیگر قرار دارند. همچنین، اینکه  است، ربط داشته باشد. ارزش

هاي فکر ما است (همـان، ص   اي از مقوله و... علیت مقوله اند اي شکل گرفته مربوط است که به صورت مقوله
)، به این نتیجه 197شناختی (همان، ص  ). از سوي دیگر، تمایز بین جهت یا دلیل وجودي از دلیل یا جهت272
روشی جداگانه مدنظر قرار گیرد. در اینجا، به جنبـه   –رساند که واقعیت، به لحاظ وجودي با لحاظ منطقی  می

 شود. پردازیم و بحث روش، به مجال دیگري واگذار می وجودي می
کند. اهمیت این اصطلاح به این  مفهوم دیگري به نام قرابت گزینشی اضافه می وبردر کنار مباحث فوق، 

باشد؛ و مبتنی بر  و غیره می مارکس، ماتریالیسم دیالکتیکی هگلهاي دیالکتیک  جهت است که در برابر اصطلاح
فکري وبري  –انگاري مناسبات اجتماعی و تاریخی در دستگاه نظري  ت، ضرورت و مطلقعدم پذیرش تمامی

ها به صورت نیروهاي  ، به دنبال توضیح این ادعا است که چگونه اندیشهوبر). 127، ص 1383است (آشتیانی، 
نیروها؛ یعنی  عنوان یک نوکانتی، مدعی است که این )، وي به83، ص 1374گیرند (وبر،  مؤثر در تاریخ شکل می

تاریخی و اخلاق پروتستان، به صورت علیّت کافی، واقعیت و وضعیت موجود را  –هاي اجتماعی  اَشکال و صورت
 معلولی متداول. –اند؛ و نه به صورت علّی  ایجاد کرده

گرایانه جایگزین شود؛ و یا چنانچه تفسیر روحـی یـک جانبـه از     ، جنبۀ علّی مادهمارکسچنانچه همچون 
داري،  ). روح سرمایه157کنند (همان، ص  یک خدمتی به حقیقت تاریخی نمی نگ و تاریخ ارائه شود، هیچفره
عنوان رویداد منفرد تاریخی عبارت است از: مجموعۀ عناصري که در واقعیت تاریخی، انسان مدرن آنها را از  به

داري، براي حاکمیت  روح سرمایه). 49کند (همان، ص  اي که دارند، در یک کل جمع می نظر اهمیت فرهنگی
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خویش، ناگزیر است با دنیایی از نیروهاي متخاصم مقابله کند. اما منشأ آن، به زعم ماتریالیسم تاریخی، مبتنی بر 
هاي دیگر شکل  داري در تخاصم با ارزش ). در نتیجه، روح سرمایه56عنوان زیربنا نیست (همان، ص  اقتصاد به

عنوان نیروهاي علّی  ها به گیرد. البته ارزش ها شکل می واقعیت از میان تخاصم ارزش، وبرگرفته است. در نگاه 
 جانبه مدنظر نیست، بلکه در تعاطی نیروهاي دیگر قرار گرفته است. یک

اخلاقی، رستگاري روح بود. این نیـروي   –هاي دینی  طلب هاي اخلاقی اصلاح رو، مرکز توجه برنامه ازاین
ار عوامل متعدد تاریخی دیگر، در شکل دادن به شبکه در حال توسعه فرهنگ جدید؛ یعنی اخلاقی، در کن –دینی 
قصد ندارد تا روح  وبرداري و وضعیت اکنون انسان مدرن، نقش مهمی ایفا کرده است. از سوي دیگر،  سرمایه
و اَشکال سازمان  داري را معلول نهضت اصلاح دینی بداند، بلکه در یک قرابت گزینشی بین بنیان مادي سرمایه

سیاسی و افکار رایج در دوران نهضت اصلاح دینی، منجر به تکوین واقعیت منفرد و شخصی، شده  –اجتماعی 
). 84–82، ص 1374است. واقعیت به مثابه کلّی که انسان مدرن در لحظه حال در آن واقع شده است (وبـر،  

ضروري نبوده که لحظه حال را رقم زده اسـت. لـذا    ، به صورتویندلباندکننده  بنابراین، ارزش حقیقت هدایت
داري  اي وجود دارند که روح سرمایه کنشگر ماشین تفکر صرفاً عقلانی مصون از خطا نیست، بلکه نتایج ناخواسته

 اند. را در یک وضعیت علّی کافی رقم زده
تصـریح   وبرنیست. این نوع تعاطی، تعامل و تشارك دو سویه، همچون کنش و واکنش در قوانین فیزیک 

ایـن ارتبـاط الزامـاً ارتبـاطی بـا      «داري، با روح جاري در آن ارتباط دارند. ولی  دارد که شکل و صورت سرمایه
 وبـر تواند به طور جداگانه اتفاق افتاده باشد.  )، هر یک از این دو، می63(همان، ص » وابستگی متقابل نیست

توان مدعی شد کـه   ). از سوي دیگر، می63، ص 1395(وبر، سازد  مواردي را براي تصدیق این امر مطرح می
هاي مجـزا   رو، اینان در ساحت ). ازاین67رابطه ذاتی بین عقاید مذهبی و سلوك اقتصادي نیست (همان، ص 

). اما قرابت 97، ص 1385شان حتی قابل مقایسه با یکدیگر نیز نیستند (آراتو،  کنند و در شکل آغازین حرکت می
بین این دو، در یک لحظه به واسطه علیت کافی، به همدیگر چفت شده و واقعیت منفرد و شخصی، خویشاوندي 

اي در بحث اصل جهت کافی  اند. این نوع تعامل از نوع قرابت گزینشی، ریشه یعنی بورژوازي غربی، را رقم زده
 ).50-40، ص 1392دارد که باید به آن مراجعه کرد (شوپنهاور،  شوپنهاور

 ینیامکان ع
کند که در  هایی راجع به اراده آزاد مطرح می بماند. لذا بحث مارکسیا  هگلتمایلی ندارد تا ذیل دیالکتیک  وبر

 شود. اینجا بررسی می
خـاطر انجـام داده    ، این امر را بـدین یر مهمدعی است که اراده آزاد، ربطی به اثبات غیرمعقولیت تاریخ ندارد و  وبر

داند. اما چنانچه وظیفه تاریخ تبیین علیّ رویـدادهاي   ترین وظیفه تاریخ را داوري ارزشی میترین و والا است که مهم
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، ص 1395انسانی باشد، این امور از همدیگر قابل تفکیک بوده، ربطی به غیرمعقولیت تاریخ نخواهـد داشـت (وبـر،    
داند، بلکـه معتقـد اسـت:     نمی یر مهبندي مفهومی بین رابطه عام یا کلی با جزئی را مختص  صورت وبر). 189–186

، وبـر ). ازآنجاکـه  193-191بندي پایه برداشت عامیانۀ بسیاري از مورخان مدرن اسـت (همـان، ص    این نوع صورت
، کانـت و  هگـل ، یعنـی مـرگ مطلـق و ضـرورت     نیچـه وجود این امر عام را در تاریخ، به دلیل انگارة مرگ خدا در 

آیـد. ایـن    داند که براي فهم امر تاریخی منفرد و شخصی به کـار مـی   ار اکتشافی میتابد، قواعد و قوانین را ابز برنمی
 گیرد، بلکه در ابتداي امر و به صورت ابزار اکتشافی است. مفاهیم، آن چیزي نیست که در پایان شکل می
بیند. هدف وي  یدر بین اتفاق یا رخداد و اراده آزاد با علیت کافی م وبروجه دیگر قرابت گزینشی، چیزي است که 

ریاضی است؛ و نه به دلیل پیوندي که وسائل  –این است که پیوند بین امور، نه به سان پیوند علیّ بر مبناي فیزیک 
شود، نامعقولیتی وجود دارد  شود، بلکه بین کنش و نتایجی که بر آن مترتب می مشخص با هدف مشخص برقرار می

واسـطه معقـولیتی کـه از     رو، ترتب امور بر همدیگر، بـه  بر کنش است. ازاین که این امر به دلیل ترتب نتایج ناخواسته
 معناي فوق، قائل است. هاي مختلف فوق، قابل اثبات باشد، نیست. در نتیجه، وي نامعقولیتی براي تاریخ، به ناحیه

در اخلاق  هاي وي ، خودانگیختگی براي انتخاب و گزینش انسانی قائل است، اما چنانچه عبارتوبرهر چند 
هاي پیشین، در قفس آهنین  پروتستان را، مبنی بر اینکه انسان در زمان حاضر در حالت مکانیکی و بدون انگیزه

هاي  بینی منظومه )، در کنار این مسئله، که امروزه این امکان وجود دارد که پیش1374گرفتار است (ر.ك: وبر، 
توان به این نتیجه رسید که امکان گزینش و  ار داده شود، می) قر121، ص 1395ممکن در آینده وجود دارد (وبر، 

بینی آن غیـرممکن   اي دیگر ممکن خواهد بود. هر چند پیش گذار، براي رقم زدن آینده هاي ارزش انتخاب ایده
بینی کرد؛ زیرا زمان  توان در زمان حاضر پیش آنها را نمی شود، همه  است؛ زیرا پیامدهایی که بر کنش مترتب می

رو، زمـان   ). ازایـن 232(همان، ص » علت تاریخی شده [است] بلکه فرد تاریخی نیز نگشته است«حاضر،  نه 
 اي دیگر قرار گیرد. اي براي تحقق امکان عینی و شرایط کافی براي تحقق آینده تواند پایه حاضر می

ط موجـود مفیـد دانسـته و اظهـار     هاي ارزشی را براي عبور از شرای ها و داوري وي معنا و هدف نقد علمی آرمان
سازد. به این  بودن وسایل معین، براي رسیدن به هدف معین را مشخص می دارد که تحلیل علمی، مسئله مناسب می

توان به صورت غیرمستقیم با توجه به شرایط موجـود و بـر مبنـاي وضـعیت تـاریخی در زمـان حاضـر،         ترتیب، می
واسطه مناسب یا نامناسب بودن وسایل رسیدن به هدف، را در عمل نقد کرد.  معنایی خود هدف، به معناداري و یا بی

تواند نتایج خواسته یا ناخواسته کنش خود را تحلیل کند. کنشگر صاحب اراده نیز بر مبنـاي   در نتیجه، فرد کنشگر می
بنابراین، نائل آمدن بـه  هاي موجود را سنجیده، از بین آنها دست به انتخاب بزند.  ارزش  بینی و شخصیت خود، جهان

تـرین وظـایف همـۀ     ها براي آنهاست، از مهم اند و مساعی انسان ها، که در عمل زیربناي اهداف تفهم معقول به ایده
توانـد در   کنند. علم اجتماعی، که در زمرة علم فرهنگ قـرار دارد، مـی   علومی است که زندگی فرهنگی را مطالعه می

داند. کار دیگري کـه در   می» فلسفه اجتماعی«باشد. وي این تفسیر را از وظایف  هاي مهمی داشته این زمینه کمک
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اي  گیرد، ایجاد زمینه هاي ارزشی قرار می توان انجام داد و جزء قلمرو برخورد علمی در مواجهه با داوري این زمینه می
رد. این انتقاد، به کنشگر صاحب اراده آو هاي زیربنایی را فراهم می براي داوري انتقادي دربارة اهداف مطلوب و آرمان

اي که منشأ اهداف مطلوب وي هستند، یاري کند. در نتیجه، وضـوح بخشـیدن بـه ایـن      در شناخت اصول موضوعه
هـاي   شوند، بیشترین کاري اسـت کـه در بررسـی علمـی داوري     هاي ارزشی بیان می معیارهاي غایی، که در داوري

). لذا این تفسیر جدیـدي اسـت   92-90و نظرورزي فلسفی انجام داد (همان، ص تواند بدون ورود به قلمر ارزشی می
 کند و با معناي فلسفه اجتماعی، که در ابتداي مقاله مطرح شد، تفاوت دارد. که از فلسفه اجتماعی ارائه می

دي و فرهنگی به علل خاص، اعم از اقتصا –، نسبت پدیدارهاي اقتصادي وبرمقصود از تاریخیت نیز در آراء 
 ).107غیراقتصادي، است (همان، ص 

کند. وي معتقد است:  ، قرابت گزینشی بین رخداد و اراده آزاد استنباط مییر مههاي  ، در ضمن طرح بحثوبر
کند (همان، ص  غیرعقلانیتی براي رویدادهاي تاریخی اثبات می یر مهاین امر بدان رهنمود خواهد ساخت که 

ریخـتن    ناپذیري بر آن حاکم است. براي مثال، د، اتفاق مطلق نیست که شناخت). مقصود از اتفاق و رخدا180
هایی که به صورت  اي منطقی بین مجموعه علت معناي رابطه تاس، بلکه مقصود از آن، اتفاق نسبی است که به

وة ). در ریختن تاس، شی178شوند (همان، ص  بندي نمی شوند. گرچه همیشه به درستی فرمول مجزا تصور می
هاي هر  هاي آوردن عدد معینی ندارد و شانس کننده هیچ تأثیر قابل بیان در یک قاعده، در شانس فیزیکی پرتاب

گانه تاس، براي قرار گرفتن در بالا، با هر سبک پرتابی، برابر است. از سوي دیگر، گزاره عامی  یک از وجوه شش
کاري شود، شانس مساعدي براي وجه خاصی از این دارد، چنانچه مرکز ثقل تاس دست وجود دارد که اظهار می

هاي واقعی کـه در ایـن پرتـاب حاضـرند.      کننده نظر از دیگر تعیین آید. صرف تاسِ دستکاري شده به وجود می
ها به تعداد زیاد به عدد بیان کرد. شانس  توان این شانس مساعد و این امکان عینی، را از طریق تکرار پرتاب می

شود، در حوزة علیت  هاي تجربی تعیین می هاي تجربی عام یا فراوانی عینی که به واسطه گزارهمساعد یا امکان 
توان میزان نسبی مساعدت  شود، مصادیق مشابه زیادي دارد. با این حال، می انضمامی، که شامل تاریخ نیز می

ود که عبارت است از: ملاحظـه  ش قاعده عام با نتیجه مدنظر را برآورد کرد، این کار از طریق مقایسه انجام می
 کنند.  شرایط دیگري که عملکرد متفاوتی دارند، چگونه به این نتیجه مساعدت می

 اي مثابه کلّ منظومه واقعیت به
واسـطه قرابـت    واسطه علیت فیزیکی شکل نگرفته است، بلکه بـه  توان گفت: لحظه حال، لحظه شدن است و به می

» کافی«ه است. لحظه حال نیز معلول شرایط کافی است. مقصود از اصطلاح گزینشی بین شرایط مختلف ایجاد شد
شناسی، خواهان رسـیدن بـه مفهـوم     هاي جرم نیز به دلیل استفاده از بحث وبردر اینجا، مقابل ضرورت و جبر است. 

 حال است. یافتن مواد تاریخی، در شرایط قرابت گزینشی در لحظه علیت در فیزیک نیست، بلکه مقصود از آن، شکل
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مشارکتی  –گیرد، کلّ سیستمی امور در کنش و واکنش با یکدیگر قرار ندارند. لذا کلّی که در اینجا شکل می
یا ارگانیکی، در یک ضرورت منطقی کانتی یا هگلی شکل یافته نیست، بلکـه در امکـان عینـی و در قرابـت     

یعنی مـرگ خـداي نیچـه، وضـعیت و      ؛کانتو  هگلگزینشی تکوین یافته است. رویدادها، در مرگ ضرورت 
، ص 1390(هگل، » حقیقت، کلّ است«نیز قائل است که  هگلواقعیتی رقم خورده است. اما مطابق آنچه که 

شمول نیست، بلکه کلِّ منفرد و شخصی است. واقعیت به مثابه کلّ، امر  معناي کلِّ جهان )، کلّ در اینجا به69
.  شمول و منفرد و شخصی است، و نه جهان عام 

منظومه غیر از سیستم در متافیزیک است؛ اعم از متافیزیک کانتی و هگلی. سیستم در متافیزیک عبـارت  
). در انگاره مرگ خداي A XIX، 1996(کانت، » کلّی که ... مطابق با اصلی واحد به هم پیوسته است«است از: 

پیوند   یدارها را بر روي اصل واحد به همتوان همۀ پد نیچه، که انگاره مرگ ضرورت هگلی و کانتی است، نمی
رو، علم اجتماعی در  شمولی وجود ندارد. ازاین توان گفت: امر جهان داد؛ زیرا اساساً چنین اصلی وجود ندارد. لذا می

شمول مبتنی است. علم اجتماعی، در زمره علـم   شناسی، بر منطق جهان شناسی است؛ زیرا جامعه مقابل جامعه
شمول وجود نـدارد، علـم    ، امر جهانوبرد که به دنبال امر جهان شمول نیست؛ زیرا در منطق فرهنگ قرار دار

 . اجتماعی و نیز علم فرهنگ، به سان علم نجوم به دنبال امر منفرد و شخصی است؛ و نه امر جهان شمول و عام
شناسـی،   نیست. مرگ جامعهایم و بنیاد بر اصل واحد  لذا در علم فرهنگ و علم اجتماعی، با تکثر اصول مواجه

هاي اجتماعی است؛ نه مرگ مطلق نظریه اجتمـاعی، بلکـه نظریـه     شمول در نظریه معناي مرگ امر جهان به
شمول نیست. لذا نظریـه اجتمـاعی در ذیـل علـم اجتمـاعی و نـه        در پی آن است، امر جهان وبراجتماعی که 

ر منفرد، که به واسطه ربط ارزشی در علاقه تاریخی در حال ظهور و بروز است. ام وبرشناسی به واسطه  جامعه
شمار است؛ نه اینکه به مفاهیم تام و  بخشیدن به قسمی از رویدادهاي بی یابد؛ و این کار وحدت مورخ وحدت می

 شمولی و عامیتی قرار دارند. تمامی دست یابیم که در یک جهان
ین است و نه فلسفۀ اجتماعی در معناي اول، که در ، به دنبال نظام فکري به رویدادهاي معوبرعلم اجتماعی 

طور که نشان داده شـد، علـم    هایش در آراء متفکران باقی مانده است. همان نشست ذیل تفکر متافیزیکی و ته
هاي ارزشی، که در فلسفه اجتماعی  واسطه تحلیل داوري هاي ارزشی نیست، هر چند به اجتماعی در پی داوري
 آییم. که در علم اجتماعی وبري اهمیت دارد، نائل میاست، به ربط ارزشی، 

 واقعیت و زمان
بـا واقعیـت گنـگ و    «ها قرار دارد که آنها نیـز بـر بنیـاد نیـروي حیـات اسـتوار اسـت.         زندگی، بر پایه ارزش

اش، نامتناهی است ... پرتـوي کـه از والاتـرین اندیشـه و تصـورات       اش و با گنجینه معانی ممکن غیرعقلانی
تابد که در بستر  گذار ساطع است، همیشه بر پاره کوچک و در حال تغییري از جریان متلاطم وقایعی می ارزش
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که اصل زندگی بیرون از اصل جهت کافی است، اما جهت و  ). ازآنجایی170، ص 1395(وبر، » اند زمان جاري
شوند. لذا صرفاً بر  ین میواسطه اصل جهت کافی متع تحققی، به  –دلیل شناختی و نیز جهت و دلیل وجودي 

شـمار   گیرد و قسـمی کوچـک، از بـی    هاي در حال تغییر زندگی، پرتوافشانی فوق صورت می اي از جریان پاره
 شود. هاي زندگی در طور شکار می جریان

، وبرشود، واقعیت در نگاه  تحققی در لحظه حال تکوین می –واسطه اصل جهت وجودي  ازآنجاکه هر چه به 
ها به  ها اجتماعی، با افکار و ایده واسطه قرابت گزینشی، بین اموري همچون اَشکال و صورت ست که بهاي ا لحظه

شوند. این پیوند یافتگی  اي از امور، به واسطۀ ربط ارزشی براي انسان مدرن معنادار می همدیگر پیوند یافته و پاره
ریاضی تحلیل استعلایی  –نه در زمانِ فیزیکی یابد که  تحقق می وبرامور، به واسطه مفهوم جدیدي از زمانِ 

است، بلکه در قرابت  مارکسها و مفاهیم منطق هگلی است و نه در هستی اجتماعی  کانتی است و نه در ایده
زند که معلول آن، روح  ها، که در شرایط کافی، علیتی را رقم می هاي اجتماعی و افکار و ایده گزینشی بین صورت

 روحی که معلول علیت کافی است، و نه ضرورت کانتی یا هگلی یا مارکسیستی.داري است.  سرمایه
اي از آنات همگن در بنیاد ریاضی است؛ نه همچون  این مفهوم از زمان، نه همچون زمان کانتی مجموعه

یافتگی و تناوردگی آنات گذشته باشد که رو به سوي آینـده دارد. البتـه چنانچـه در     زمان هگلی است که جمع
هاي میانی قرار داشته باشیم؛ و الا در گام نهایی، همۀ گذشته در لحظه حال یعنی مدرنیته جمع اسـت. در   امگ

شمول بر اساس اصل واحد، بلکه بر روي  مفهوم وبري زمان، امور ناهمگن نه به صورت کل متافیزیکی و جهان
 زند. اصول متعدد در لحظه حال، وحدتی را نه بر بنیان واحد، رقم می

بنابراین، خصلتی که مفهوم زمان وبري دارد، این است که واقعیت، امر منفرد و شخصی نیست که متعلَّق 
خرد هگلی باشد که در یک رفع و آوفهبن به صورت تناورده، یا تکاملی شکل گرفته باشد. از سوي دیگر، لحظه 

طور دیگر وجود دارد و مدرنیته نیـز   حال یعنی مدرنیته، در انتهاي تاریخ نیست، بلکه امکان رفتن از طوري به
فرما باشد تـا   گونه نبوده که خردي جهانی حکم طوري است که در یک فرایند طولانی شکل گرفته است. این

اند. اکنون محصـول   اکنون را رقم بزند، بلکه امور در یک قرابت گزینشی، در فرایند طولانی اکنون را رقم زده
اساساً چنین بنیاد استعلایی وجود ندارد، بلکه حتی ریاضیات نیـز محصـول    زمان در بنیاد ریاضی نیست؛ چون
 شمول نیست. فرهنگ خاص است و امر جهان

بخشد، متعلَّق  برد و واقعیتی که تحقق می زمان در اندیشه هگلی، امور را به نحو تناورده و تکاملی پیش می
 داند. شمول هگلی نمی واقعیت را متعلق خرد جهان تابد و اندیشه تکامل هگلی را برنمی وبرباشد. اما  خرد می

مفهوم کلّ در انگاره کانتی یا هگلی، ازآنجاکه در بنیان متافیزیکی است، بر اصل واحد استوار است. اما کل 
رو، مفهوم زمان کانتی  در انگاره وبري، یعنی منظومه، بر اصل واحد تکوین نیافته است و اصالتاً متکثر است. ازاین

سازد. اما معناي وبري زمان بر بنیان واحد تعین  لی، معنایی از زمان است که امور را بر بنیاد واحد تقویم مییا هگ



 ۷۹  ماکس وبر یعلم اجتماع تيمفهوم مدرن زمان و ماه

بنـدي   در صـورت  وبـر انـد،   مهیا نموده وبرفضاي مفهومی را براي  هگلو  کانتنیافته است. لذا با وجود آنکه 
 باشد. مفهومی خود به دنبال نظام علمی خویش می

واسطه چند عامل غایی  معناي فرهنگی و روابط علّی آن، به  عرفت و شناخت واقعیت با توجه بهماز نظر وبر، 
ها و معانی است که از فرهنگ لحظه تاریخی معین، یا هر بعـد منفـرد و    گیرد، بلکه دلالت بنیانی صورت نمی

باشد. لذا در هیچ حالی،  تواند داشته داري می شخصی از این فرهنگ، مثل رشد، تحول و معناي فرهنگی سرمایه
ناپذیري این است که تفکر نظـري دربـاره واقعیـت     پذیر نیست، دلیل استنتاج هاي عام استنتاج واقعیت از قانون

اند و چه پدیدار فرهنگـی ایجـاد    اي آرایش یافته اي فوق، در چه منظومه هاي فرضیه متوجه این است که عامل
هاي دور مورد کنکاش قرار  ن مدرن، اهمیت و معنا دارد. چنانچه گذشتهاند که به لحاظ تاریخی براي انسا کرده

گیرد، براي این است تا سوابق خصوصیات منفرد و شخصی این منظومه، که دستخوش تحول و تغییر تاریخی 
ته هایی که مسبوق به آنها بوده، الب بوده و در زمان حاضر اهمیت و معنا دارند، یافته شود. سپس، به کمک منظومه

 ).121اند، تبیین تاریخی آنها انجام گیرد (همان، ص  به همان میزان منفرد و شخصی
سان منظومه منفرد و شخصی است. آنچه که از ایـن واقعیـت    یابد، واقعیت به آنچه که در لحظه حال تحقق می

، کانتهر چند که براي شود، لحظه تحقق قفس آهنین است و نه آزادي.  معنادار می وبرتحقق یافته در اکنون، براي 
، لحظه تحقق آزادي است. ازآنجاکـه آزادي بـا عقلانیـت مسـاوق اسـت،      هگللحظه خروج از نابالغی است؛ و براي 

 ، لحظه معقولیت نیست، بلکه نامعقولیت است؛ زیرا اساساً آزادي نیست، بلکه قفس آهنین است.وبرلحظه حال 
معناي صیرورتی است که  ، به»داري اخلاق پروتستان و روح سرمایه«یعنی  وبردر عنوان کار » واو«توان گفت:  می

 مثابه کلِّ منفرد تاریخی تحقق یافت. داري به در اخلاق پروتستان و نتایج ناخواستۀ آن شکل گرفت که روح سرمایه

 گیري نتیجه
ان، با معانی دیگر از زم وبرعلم اجتماعی مدرن، بر مدار مفهوم مدرن زمان شکل گرفته است. البته این معناي 

بخشی علم اجتماعی است. توجه به  دار تشخص و تعین هایی دارد. مفهوم زمان، عهده فیلسوفان از زمان، تفاوت
گیري ماهیت و موضوع علم اجتماعی اهمیت دارد. متعلق علـم، همـاره    ي شکل این مفهوم براي ترسیم نحوه

شمول نیست. واقعیت بر اساس فرایند تحول تاریخی  هانواقعیت است. واقعیت کلّ منفرد و شخصی بوده و امر ج
و نه به صورت مفهوم پیشرفت و بالضروه، بلکه در شرایط کافی تحقق یافته است، قسمی از امور که به واسطه 
ربط ارزشی براي انسان معنادار شده است. این معناداري در مرگ ضرورت کانتی و هگلی یعنی لحظـۀ مـرگ   

واسطه قرابت گزینشی  اي است که به  ، لحظهوبرگیرد. واقعیت در نگاه  انسان شکل می واسطه خداي نیچه، به
اي از امور بـه   ها به همدیگر پیوند یافته و پاره ها اجتماعی، با افکار و ایده بین اموري همچون اَشکال و صورت

  شوند. واسطه ربط ارزشی براي انسان مدرن معنادار می



 ۱۳۹۶اول، زمستان  شمارهنهم،  سال،       ۸۰
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